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  چهار نسل دانش آموخته اقتصاد

 

      نويسنده: دكتر محسن رناني

روز گذشته بخش اول اين مقاله را كه در اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد  

مه ارائه شده بود به چاپ رسانديم و نويسنده در ارتباط با تنگناهاي آموزش اقتصاد در در دانشگاه علا

     ه اقتصاد را مرور مي كنيم.آموخت ايران، به بحث پرداخت. حال نظريه وي در مورد چهار نسل دانش

دند دار شدر اين بخش از نسل هاي متفاوت دانش آموختگان اقتصاد كه هر يك در شرايط متفاوتي پدي 

      و تاثيرهاي متفاوتي بر سياستگذاري اقتصادي در ايران داشتند، سخن گفته مي شود.

اگر تاسيس نخستين دانشكده اقتصاد را در كشور مبدا آموزش و پرورش رسمي اقتصاد در ايران بدانيم، 

سايي كرد كه نه تنها با اندكي مسامحه مي توان چهار نسل از دانش آموختگان اقتصاد را در ايران شنا

       در شرايط متفاوت پديد آمده اند، بلكه داراي ويژگي هاي متفاوت نيز هستند.

      وضعيت چهار نسل دانش آموخته -1نمودار 

      بنابراين، تاثيرگذاري آنها نيز بر آموزش و سياستگذاري اقتصادي در ايران متفاوت بوده است.

ش در مورد ويژگي هاي هر نسل گفته مي شود، در واقع بيانگر ويژگي غالب و برجسته آنچه در اين بخ

آن نسل است و نمي توان انتظار داشت كه به عنوان يك حكم كلي بدون استثنا در مورد همه دانش 

      آموختگان هر نسل صادق باشد.

ن براي آنها نقطه آغاز و پايان همچنين نسل هاي دانش آموختگان داراي همپوشاني هستند و نمي توا

خاص در آن دوره غلبه داشته  قطعي مشخص كرد، تنها مي توان دوره اي را مشخص كرد كه يك نسل

     است.

در واقع دوران اشتغال به كار هر نسل قبلي دوران آموزش ديدن نسل بعدي نيز تلقي مي شود.اما مي 

     دوره اشتغال آن نسل باشد.نسل  توان انتظار داشت كه دوران تاثيرگذاري هر

براين اساس و در يك تصوير بسيار كلي مي توان وضعيت چهار نسل دانش آموخته اقتصاد را به 

      ( بيان كرد.1صورت نمودار )

     ديد است.پيدايش نسل هاي ج بيانگر( محور افقي بيانگر زمان و محور عمودي 1در نمودار )

نسل نيز به صورت يك خط افقي است كه بخش خط چين آن بيانگر دوره اي است كه آن منحني هر  

نسل آموزش ديده است و بخش پيوسته آن بيانگر دوره اي است كه آن نسل شاغل شده است و در 

  آموزش يا سياستگذاري اقتصادي در ايران مشاركت كرده است.

ت كه آن نسل تداوم دارد، ولي احتمالا با توجه به ورود نسل نقطه چين هاي هر منحني نيز بيانگر آن اس

      بعدي به عرصه اشتغال، غلبه نسل قبل به تدريج از دست خواهد رفت.



( نسل اول، هر دو دوره آموزش و اشتغال خود را در سال هاي پيش از انقلاب 1براساس نمودار )

از انقلاب آموزش ديده است اما در سال هاي  اسلامي سپري كرده است، نسل دوم، در سال هاي پيش

پس از انقلاب شاغل شده است، نسل سوم، در سال هاي پس از انقلاب آموزش ديده و شاغل نيز شده 

است و نسل چهارم، در سال هاي پس از انقلاب آموزش خود را شروع كرده است ولي هنوز به طور 

      غاز دوره اشتغال خود قرار دارد(.گسترده وارد دوره اشتغال خود نشده است )يا در آ

 طور جداگانه تشريح كرد.اكنون و با توجه به اين تقسيم بندي، مي توان ويژگي هاي هرنسل را به 

     

      الف( نسل اول  

اين نسل جريان غالب آموزش و پژوهش اقتصادي دوران قبل از انقلاب را هدايت مي كرد. حضور 

ين نسل در عرصه آموزش و پژوهش اقتصاد، با تاسيس گروه اقتصاد و سپس دانشكده موثر و جدي ا

اقتصاد در دانشگاه تهران )اوايل دهه چهل( آغاز شد و با انقلاب اسلامي پايان يافت. اكثر دانش 

آموختگان اين نسل، تحصيل كرده خارج از كشور بودند و بيشتر در چارچوب سنت تحليلي اروپايي 

ي اروپايي به ويژه فرانسوي( آموزش ديده بودند. بسياري از نيرو هاي شاخص اين نسل يا )آكادمي ها

تماعي اج -در تحولات سياسي اجتماعي دهه بيست در ايران حضور داشتند يا فرزندان نخبگان سياسي

سل نآن دوره بوده اند. بنابراين، مي توان به دو نكته كلي درباره آنان دست يافت. نخست اينكه، اين 

برآمده از طبقات فراتر اجتماعي پس از مشروطيت بود، زيرا در دوراني آموزش ديده بود كه هنوز 

آموزش عالي دولتي فراگير نشده بود و تنها فرزندان طبقات فراتر اجتماعي مي توانستند به تحصيل 

 -بي سياسيعالي بپردازند. دوم اينكه، دوران آموزش اين نسل عمدتا در دهه سي )دوران ثابت نس

اجتماعي( و دوران اشتغال به كار اين نسل، عمدتا در دهه چهل و نيمه اول دهه پنجاه )يكي از باثبات 

      ترين و مرفه ترين دوره هاي ايران معاصر( بوده است.

بنابراين، مي توان گفت نسل اول دانش آموختگان اقتصاد در ايران، در فضايي كم تلاطم، غيرشتاب 

با رفاه نسبي پرورش، آموزش و اشتغال يافت. به همين علت اين نسل فرصت لازم براي انديشه آلود و 

در مباني علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادي، مطالعه علوم اجتماعي نزديك به اقتصاد، بررسي 

 با شناخت وتاريخ، جامعه و اقتصاد ايران و زمينه هاي ديگر را يافت. بنابراين، به اقتصاد ايران 

نگرشي نسبتا عميق مي نگريست. اين نسل همچنين، تحقيقات جدي و ماندگاري درباره ساختار هاي 

  جامعه و اقتصاد معاصر ايران پديد آورد.

     

اما نسل اول دانش آموختگان اقتصاد، به رغم شناخت و توانايي هاي بالقوه اش در مورد اقتصاد ايران، 

و پژوهش اقتصاد حضور جدي داشت و حضورش در سياستگذاري و مديريت بيشتر در عرصه آموزش 



كلان اقتصادي، كم رنگ و حاشيه اي بود. در واقع، سياستگذاري اقتصادي در اين دوره، بيشتر در 

دست و تحت تاثير منويات سياستمداران بود. بنابراين، مي توان گفت مسير حركت اقتصاد ايران در 

، تاثير چنداني از نسل اول دانش آموختگان اقتصاد نپذيرفته است. اين نسل سال هاي پيش از انقلاب

بيش از هر چيز در عرصه آموزش و پژوهش فعال بودند و عمدتا مشغول توليد بوروكرات ها و 

تكنوكرات هايي )دانش آموختگان اقتصاد( بودند كه بعدا در ديوان سالاري دولتي به خدمت سياستمداران 

      در مي آمدند.

با وقوع انقلاب اسلامي، نسل اول دانش آموختگان اقتصاد، عملا نقش غالب خود را در عرصه آموزش 

و پژوهش اقتصاد نيز از دست داد. برخي به خارج مهاجرت كردند و آنان كه ماندند نيز برخي اخراج، 

ج با انده شدند و به تدريبرخي بازخريد و برخي نيز بازنشسته شدند. جوان ترها نيز ابتدا به حاشيه ر

 گذاري فراگير بازماندند.عقب ماندن از قلمرو سرحدي دانش يا با از دست دادن انگيزه ها، از تاثير

 

  ب( نسل دوم 

اين نسل در دوران پس از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي، دوره رشد، آموزش و تحصيل خود  

دوره، ثبات سياسي، رشد سريع اقتصادي، بهبود توزيع درآمد و  را طي مي كرد. از ويژگي هاي اين

بود. بنابراين، نسلي كه  -حاصل از فعاليت هاي اجتماعي و رفاهي دولت  -كاهش شكاف هاي طبقاتي 

در اين دوره به تحصيلات عالي راه يافتند، الزاما فرزندان طبقات فراتر اجتماعي گذشته )يعني طبقاتي 

مشروطيت تعريف رسمي و قانوني يافته بودند: شاهزادگان، روحانيان، خوانين و  كه در قانون اساسي

      بازاريان( نبودند.

در واقع، مي توان گفت نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد برآمده از طبقات مختلف اجتماعي و تركيبي 

فكري و زمينه هاي ريشه هاي  -برخلاف نسل اول  -از خرده فرهنگ هاي گوناگون بود. بنابراين 

      رواني و اجتماعي يكدستي نداشت.

اين نسل تحصيلات عالي رسميش را در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي انجام داد يا در سال هاي 

اوليه پس از انقلاب به پايان رساند. بخش اعظم اين دانش آموختگان در دانشگاه هاي آمريكاي شمالي 

قع، نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد، در دوران اوج مناسبات سياسي ايران تحصيل كرده بودند. در وا

براي  -به هزينه شخصي يا با بورس دولتي  -و آمريكا به تحصيل پرداختند و طبيعي بود كه بيشتر آنها 

  تحصيل، به آمريكا اعزام شوند.

     

عمومي ساخت كه آنها تمايل چنداني  اما تحصيل در دانشگاه هاي آمريكا، نسل دوم را واجد اين ويژگي



به روش هاي تحليلي توصيفي نداشتند، در عوض تمامي تلاش آنها معطوف به كاربرد روش هاي كمي، 

اصطلاحي است كه در سال هاي پس از انقلاب « اقتصاد مشتقي»آماري و رياضي در اقتصاد بود. 

به استفاده و تاكيد افراطي بر روش هاي ميان دانش آموختگان اقتصادي در ايران پديدار شد و اشاره 

رياضي توسط دانش آموختگان اقتصادي نسل دوم داشت. به طور طبيعي توجه جدي و فراگير به روش 

هاي كمي در ميان اين نسل، آنان را از نگريستن به مباني فلسفي و روش شناختي علم اقتصاد و از 

 دي ايران غافل مي ساخت.ظام اقتصاپرداختن به زمينه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي ن

     

با پيروزي انقلاب اسلامي، نسل اول دانش آموختگان اقتصاد، به علل و دلايلي كه پيشتر ذكر شد از  

كه تحصيلاتشان پايان يافته بود يا در آستانه اتمام  -صحنه خارج شد اكنون دانش آموختگان نسل دوم 

ماده آ –ياسي اجتماعي پس از انقلاب به ايران باز مي گشتند بود و براي مشاركت در ساختن نظام س

بودند تا وظايف نسل اول را بر دوش گيرند. اين نسل در گام اول، مديريت ها و كرسي هاي دانشگاهي 

اشغال كرد. اما به ضرورت هايي پس از انقلاب، بسياري از  –به ويژه در دانشگاه هاي مركز  -را 

ها نيز مسووليت هايي بر دوش گرفتند. در طول سال هاي جنگ تحميلي، اين آنان در بيرون دانشگاه 

اقتصادي پيش رفتند. اما در اين سال ها، با توجه به شرايط  -نسل تا مرز مديريت هاي مياني سياسي

جنگي و توقف سياستگذاري و برنامه ريزي هاي بلند مدت، حضور آنان در مديريت ها در چارچوب 

      ان سال ها بود.شرايط انقلابي هم

بنابراين، ضريب تاثيرگذاري اين نسل، بر جهت گيري عمومي اقتصادي كشور، ناچيز و غير مرتبط 

 با دانش تخصصي آنان بود.

با پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره برنامه ريزي و سازندگي، عرصه جديدي براي نسل دوم دانش 

واقع، اين نسل به طور گسترده به عرصه سياستگذاري و مديريت آموختگان اقتصاد پديدار شد. در 

هاي عالي كلان و بخشي اقتصاد قدم نهاد. ورود اين نسل به به عرصه سياستگذاري عملي در اقتصاد، 

پيامدهاي ديرپايي براي اقتصاد ايران داشت كه پرداختن به آن پيامدها فرصت ديگري مي طلبد. اما، به 

     يرپا انجاميد، اشاره كرد.مدهاي دبه شرايطي كه به پديدار شدن آن پياطور خلاصه مي توان 

نخست اينكه اين نسل دوم، درسال هاي پس از انقلاب مجبور بود جاي خالي نسل اول را در دانشگاه 

ها و مراكز عالي پر كند و بنابراين، با حجم انبوهي از تدريس درگير شد. به ديگر سخن، تدريس 

، امكان پژوهش را از اين نسل گرفت. دوم اينكه اين نسل، با پذيرش مسووليت هاي بيرون گسترده 

دانشگاه ها و درگير شدن در مسائل روزمره مديريتي، ديگر فرصتي براي پژوهش و تفكر منظم و 

اجتماعي پس از انقلاب، اصولا امكان برنامه  -روشمند نداشت. همچنين، از آنجا كه تلاطم هاي سياسي



يزي را منتفي مي كرد، اين نسل نيازي براي بازسازي فكري و تجهيز خود به دانش جديد احساس ر

نمي كرد. از سوي ديگر، كاهش ارتباط ايران با دنياي خارج و قطع تعاملات دانشگاهي ايران با خارج، 

ه پاياني نكترا نيز مختل كرد.  -همگام با رشد فكري قلمرو سرحدي دانش اقتصاد -تحول فكري اين نسل 

اينكه، مديران عالي كه اين نسل با آنان همكاري مي كردند، معمولا يا فاقد تخصص دانشگاهي بودند يا 

پلكان سازماني را به شيوه هاي معمول طي نكرده بودند. بنابراين، نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد، 

حساس نمي كرد و در نتيجه نيازي در برخورد با مديران عالي و مسائل حرفه اي خود، كاستي چنداني ا

      به بازسازي خود نمي ديد.

حاصل اين شرايط چنين شد كه نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد نه تنها از پيشرفت هاي مرزي دانش 

اقتصاد در جهان فاصله گرفت و نتوانست همپاي آن پيشرفت ها توانايي هاي تخصصي خود را ارتقا 

اني براي تعمق در مباني فلسفي، روش شناختي و تاريخي علم اقتصاد و نيز دهد، بلكه فرصت و امك

مطالعه و شناخت ساختارها و سازوكارهاي جامعه و اقتصاد ايران نيز نيافت. بنابراين، رويكرد غالب 

بدون  -اگر نگوييم مكانيكي و ساده انگارانه  -اين نسل به علم اقتصاد، رويكردي كمي و رياضي بود 

زاما بر شناخت فروض هسته اي و مباني روش شناختي علم اقتصاد مبتني و با ساختارهاي بومي آنكه ال

      اقتصاد ايران سازگار باشد. 

البته، بايد يادآوري كرد كه به بسياري از كتاب هاي درسي و دانشگاهي كه در سال هاي پس از انقلاب 

اما، اين كتاب ها عمدتا يا ترجمه بوده است يا منتشر شده است، به همت همين نسل دوم بوده است، 

بازنويسي، گردآوري و تاليف مطالبي كه در گذشته در قلمرو سرحدي دانش اقتصاد توليد شده بود. در 

واقع، اين كتاب ها بيشتر بازتاب دهنده نظريه ها و تحولات علمي بود كه نسل دوم در دوران تحصيل 

ولي بازتاب دهنده آخرين دستاوردها و تحولات علمي اقتصاد در  خود در خارج با آنها آشنا شده بود

قلمرو سرحدي دانش نبود. همچنين، توجه كنيم كه نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد، يكباره از حوزه 

تحصيل و تدريس، به مديريت هاي مياني و بالاتر در عرصه سياستگذاري هاي كلان و بخشي اقتصادي 

روش معقول و معمول از پلكان سازماني عبور نكرد و توانايي هاي تجربي  پا گذاشت. بنابراين، به

لازم و آشنايي كافي و دروني با ساختارهاي حوزه مديريت خود را كسب نكرد. اما، در عين حال ابزار 

      و قدرت سياستگذاري و اتخاذ تصميمات كليدي را در دست داشت.

اي كلان و بخشي اقتصاد در سال هاي پس از جنگ تحميلي، تجربه مديريت هاي اين نسل در حوزه ه

تجربه اي بود كه دانش آموختگان اقتصادي نسل دوم بر اقتصاد ايران تحميل كردند و آثار و پيامدهاي 

تا دهه هاي آينده تداوم خواهد يافت. سياست هاي شوك درماني، كاهش مداوم  –مثبت و منفي آن  –

كه در چارچوب  –رز(، افزايش نرخ بهره كاهش سوبسيدها و ... ارزش پول ملي )افزايش نرخ ا

از جمله سياست هايي بود كه طي اين  –مجموعه سياست هاي تعديل اقتصادي قابل ارزيابي است 



  دوران بي وقفه توسط نسل دوم دنبال شده است.

     

      ج( نسل سوم

انقلاب آموزش خود را آغاز كرد. اين نسل،  سل سوم دانش آموختگان اقتصاد، در سال هاي پس ازن

اي داخل كشور آموزش انشگاه هعمدتا، در دوران قطع تعامل دانشگاهي و علمي ايران با خارج و در د

     ديد.

گرچه بخشي از دانشجويان اين نسل براي آموزش به خارج از كشور نيز اعزام شدند، اما سهم آنان  

      ي نيز به ايران بازنگشتند(.در كل، چشمگير نيست )بسيار

اين نسل عمدتا، تحت نظر نسل دوم آموزش ديدند. بنابراين، سنت كمي گرايانه و رياضي بر انديشه اين 

نسل نيز غلبه يافته است. به ويژه آنكه طرح درسي رشته هاي اقتصاد در سال هاي پس از انقلاب نيز 

      توسط نسل دوم طراحي و اجرا شده است.

با توجه به فقدان تعامل و ارتباط علمي منسجم ميان دانشگاه هاي داخل و خارج و نيز دور ماندن نسل 

دوم از قلمرو سرحدي دانش، نسل سوم نيز به طور طبيعي با فاصله زيادي از قلمرو سرحدي دانش 

ايران سال هاي  اقتصاد، آموزش ديد. گرچه نسل سوم از نزديك درگير تحولات و تلاطم هاي اقتصاد

پس از انقلاب بود و توانست به عنوان يك مشاهده گر جدي، تجربه عملي و آزمون نظريه هاي استادان 

خود )نسل دوم( را مشاهده كند، اما چند عامل، مانع آن شد كه اين نسل بتواند در حوزه تحليل اقتصاد 

رو سرحدي دانش اقتصاد، آنان را ايران دست به ابداع نظري بزند. نخست اينكه، عقب ماندن از قلم

فاقد جسارت علمي لازم و ابزارهاي تحليلي كافي براي اين امر مي كرد. زيرا، آنچه آنان از نسل دوم 

)استادان خويش( آموخته بودند، يك بار در ايران آزمون شده و شكست خورده بود. نظريه پردازي جديد 

ها و نظريه هاي جديد علمي داشت كه اين نسل با آنها براي اقتصاد ايران، نياز به استفاده از ابزار

بيگانه بود. اين نسل عمدتا، كتاب ها و مقالاتي را مطالعه مي كردند كه استادان آنها )نسل دوم( نوشته 

يا ترجمه كرده بودند. طبيعي است كه آن استادان نيز به دلايلي كه در بخش قبل آمد، نمي توانستند 

      ي اقتصاد را به نسل بعد منتقل كنند. آخرين دستاوردهاي علم

همچنين نسل سوم در شرايط قطع ارتباط دانشگاهي با خارج و نيز تحولات ارزشي پس از انقلاب،  

توانايي كافي براي استفاده گسترده از منابع علمي اصلي )زبان خارجي( را نيز كسب نكرده بود. از 

دوران امكان و انگيزه نسل سوم را براي سرمايه گذاري  سوي ديگر، مشكلات اقتصادي اجتماعي اين

  علمي و انساني و كاهش شكاف خود با قلمرو سرحدي دانش اقتصاد، كاهش داد. 

     

كه نسل سوم به تدريج تحصيلات خود را پايان مي داد و وارد  -از اين گذشته، سال هاي پس از جنگ



ه هاي دولتي و خصوصي به سرعت گسترش يافتند و دوراني بود كه دانشگا -عرصه اشتغال مي شد

تقاضا براي اشتغال اين دانش آموختگان از سوي دانشگاه ها به سرعت افزايش يافت. در واقع، نسل 

سوم اصولا فرصت هاي زيادي در پيش رو نداشت. بنابراين، جذب مراكز آموزش عالي و دانشگاه ها 

  )خصوصي و دولتي( شد. 

     

       ارمد( نسل چه

نسل چهارم، نسلي است كه هم اكنون دوران آموزش عالي و تحصيلات تكميلي خود را مي گذراند. اين 

نسل تحت نظر نسل دوم و سوم در حال آموزش ديدن است. در واقع نسل چهارم، به صورت توليد 

گي در شرايط بسيار انبوه، در حال گسترش است، اما استانداردهاي علمي بالايي ندارد. بي گمان زند

سخت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه نسل چهارم در آن قرار دارد، بخش بزرگي از اين نسل را در 

مراحل اوليه تحصيلي و پس از طي دوره هاي مقدماتي آموزش عالي، راهي اشتغال در بنگاه ها و 

دوره تحصيلات دستگاه هاي بخش خصوصي و عمومي مي كند. اما آن بخش از نسل چهارم كه به 

تكميلي وارد مي شوند واجد ويژگي هايي هستند كه مي تواند موجب جهشي در سطح دانش اقتصادي 

      فارسي زبان شود.

بلي در مقايسه با نسل هاي ق -نخست اينكه اين بخش از نسل چهارم، در شرايط رقابتي بسيار شديدتري 

اي توانايي ها و انگيزه هاي كافي براي شكوفايي هستند. وارد مراحل عالي تر شده اند. بنابراين، دار -

دوم اينكه، آنان از هر دو دسته استادان خود )نسل دوم و نسل سوم( ناراضي اند، از نسل دوم به دليل 

اشتغالات فراوان آنها و بنابراين، نداشتن فرصت كافي براي برقراري ارتباط با دانشجويان خود و نسل 

آنان با قلمرو سرحدي دانش اقتصاد و به ويژه ناتواني ارتباط آنان با آن قلمرو )به سوم به دليل فاصله 

      علت تحصيل در ايران و توانايي هاي ضعيف در استفاده از زبان خارجي(.

اين عوامل در كنار ابهام در آينده شغلي و اجتماعي اين نسل )ناشي از كاهش فرصت هاي شغلي، تلاطم 

جتماعي و...(، آنان را متوجه ارتباط جدي با قلمرو سرحدي دانش و استفاده از فرصت هاي سياسي، ا

ها و امكانات آن ساخته است. در اين ميان، گسترش شبكه هاي اينترنتي و فراگير شدن آن در دانشگاه 

      ها بستر مناسبي براي اين ارتباط فراهم آورده است.

ف دانش استادان اين نسل )كه متعلق به نسل هاي دوم و سوم اند( همين مساله موجب شده است تا شكا

با سطح دانش در قلمرو سرحدي به سرعت آشكار شود، امري كه براي نسل هاي قبلي كم تر رخ مي 

 داد.

كه سريع تر و عميق تر از نسل هاي قبلي خود از عقب  -اكنون، نسل چهارم دانش آموختگان اقتصاد  

به سرعت به سوي جبران شكاف دانش اقتصادي  -دانش اقتصاد در ايران آگاه شده است ماندگي سطح 



در ايران گام بر مي دارد. جبران شكاف عقب ماندگي انگيزه و فرصت جديدي براي نسل چهارم پديد 

آورده است تا بتواند خود را از چنبره مشكلات پيرامون خود رهايي بخشد. آيا اين نسل خواهد توانست 

  ستي هاي نسل هاي پيشين خود را جبران كند؟ اميدواريم.كا
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